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Abstract 

The sources that have studied the poem Ranj-o-Ganj of Malik al-Sho'arā Bahār, have 

considered La Fontaine's fable as its source. This article, was found the main source of 

Bahar's poem among the oldest fables of Grecian Aesop, have presented it by 

mentioning the source. Bahār has adapted his poem from the translation of La 

Fontaine's "Le laboureur et ses enfants", but the main theme of the story is the Greek 

Aesop (620-564 BCE) who included it among his stories. Aesop wrote his stories 

because of the moral advice hidden in them; in La Fontaine hands these anecdotes 

become a tool for storytelling that is accompanied by contextualization, perspective, and 

dramatic dialogues with moral conclusions. Malik-al-Shoarā Bahār, with his nobleness 

and poetry, which he has on Iranian literature and intellectual system, while using native 

elements, has expressed the wisdom hidden in Aesop and Lafontaine's fables in a poetic 

literary piece, suitable to the taste of the children of his land. This article examines the 

origin and origin of Malik al-Shaara Bahar's poem Ranj-o-Ganj in a descriptive-

analytical way. Presenting the origin of the Bahar system and comparing the attitude of 

different cultures to a single subject is one of the goals of this article. 
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  انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم معاصر يپارس اتيادب
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  بهار »رنج و گنج«پژوهشي در اصل و منشأ شعر 

  *منصور پيراني

  چكيده
اند فابل لافونتن را سرچشمة دهكربهار را بررسي ءالشعراملكِ رنج و گنج شعر كنونمنابعي كه تا

بـه جامانـده از    هـا تـرين فابـل  اند، در اين مقاله، منشأ اصلي شعر بهار را در ميان كهندانستهآن 
الشعراء بهار شعر خود را از ايم. درست است كه ملكيوناني يافته، با ذكر مأخذ ارائه كرده ازوپِ

 ازوپِ، امـا مضـمونِ اصـلي حكايـت از آنِ     فابل لافونتن گرفته» زارع و پسرانش«ترجمه منثور 
)Æsop) 564–620) يوناني.BCE(   اسـت. ازوپ هـاي خـود آورده  در ميـان حكايـت   كـه اسـت، 

هـا در دسـت   نگاشـت؛ ايـن حكايـت   مي هاهايش را به خاطر پند اخلاقي نهفته در آن حكايت
هاي نمايشـي  سازي، دورنماپردازي، ديالوگگويي كه با زمينهشود براي قصهلافونتن ابزاري مي

شـعاري كـه بـه    شراف و اا الشعرا بهار هم باگردد. ملكهمراه مياخلاقي  هايگيرينتيجه كه با
 نهفته در حكايت حكمتگيري از عناصر بومي، بهره ضمنِ دارد، ايرانيمنظومة فكري ادبيات و 

است. دهبيان كرسرزمين خود  فرزندانِمتناسب با ذوق  ،را در قطعه ادبي منظوم ازوپ و لافونتن
را الشـعراء بهـار   ملـك  رنـج و گـنج  اصل و منشـأ شـعر    تحليلي،ـتوصيفيبه روش  اين مقاله
هاي مختلف به موضـوعي  مقايسة نگرش فرهنگ و سرچشمة منظومه بهار ارائه. كند مي  بررسي

  مقاله است. اين هايواحد، از هدف
  .لافونتنبهار، فابل، ازوپ، الشعراءملكاقتباس، ترجمه، رنج و گنج، اخذو ها: دواژهيكل
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 لهئبيان مسو  مقدمه. 1

ها عناصر فرهنگي ملتدانش، ادبيات، فرهنگ و هاي انتقال ترين محملترجمه و اقتباس از مهم
ترجمـه را   دورة چنـدين بـار  هاي مختلـف تحـول،   در دورههم ادبيات ايران  آيد.ميبه حساب
ها بنا به ضرورت از در اين دورهديني  و تاريخي ادبي، است؛ بسياري از متون علمي،تجربه كرده

بي و از عربي به فارسي ترجمـه  ، از پهلوي به عرفارسي ميانهيوناني به  هاي ديگر از جملهزبان
از زمـان   ؛يافـت ادامـه  تا امروزآمد، است. اين سنت با تحولاتي كه در بستر زبان به وجود  شده

ت و عـواملي چـون پيـدايش    ب گرف ـزمـين شـتا  هـاي نـوين مغـرب   آشنايي ايرانيان بـا دانـش  
ــاتچــاپ، مســافرت  صــنعت ــا، مطبوع ــعةه ــد، ...ارتباطــات و ، توس آن را  گســترشو  رش
نثر پس از ارتباط ايران  و در حوزة شعربخصوص ادبيات و فرهنگ ايران  ،بخشيد. زبان  سرعت

ــا  ــربب ــينمغ ــ  زم ــوزايياز دورة ـ ــدود )Renaissance( ن ــه1600ـ   1321 (ح ــژه از م) ب وي
بخش بزرگـي   از سر گذراند؛شمسي) به اين سو تحولات چشمگيري  1284( مشروطيت  دورة

اقتباس است كه زمينة گذر از جهـان   و هاي مختلف را مديون ترجمهاين تحولات در حوزهاز 
هـاي ديگـر را   هـاي ملـت  سنت و ورود به دنياي جديد آشنايي با فرهنگ و انديشه لودآتعصب
ت شـعر معاصـر در قـرنِ اخيـر،     تحـولا « ن معاصر هم عقيـده دارنـد  چنانكه منتقدا ردآوفراهم 
» هـاي فرنگـي  هـاي شـعري زبـان   است از متغيرِ آشنايي با انديشة غربي و ترجمة نمونـه   تابعي

ها از ادبيات فرنگي به فارسـي در دورة مشـروطه، از   نخستين ترجمه .)1380 :29،كدكني(شفيعي
 ،تأليفات تاريخي ولتـر «هاي تاريخي از جمله كتاب ةتعليمي و ترجم ،درسي هايبارهگذر كت

تفنگدار، الكساندر دوماي هاي تاريخي و علمي مانند كنت مونت كريستو، سهنقل و ترجمة رمان
) 260: 1،جپـور ر.ك: آريـن » (بابـاي اصـفهاني و...  شـب، حـاجي  بلاس، هـزار و يـك  پدر، ژيل
) بـود كـه   1696ـ ـ1626لافونتنِ فرانسوي (هاي ها، فابل. از اين دست ترجمه)1(گرفت  صورت

يونـاني كـه    )Aesop fables( هـاي ازوپِ گرفته يا برگردانـي بـود از قصـه   ها، الهامبسياري از آن
 )Romulus(ها را گردآوري كرد و در قرن دهم ميلادي با نام روميـولس  آن )Faedrus(فدروس «

نِ اسكندريه، افـول شـوكت و عظمـت    با برآمد« .)2:دفتري(عزب» به زبان انگليسي ترجمه شد
آتن، و تأسيس موزه و كتابخانه در اسكندريه، كار نگارش، تحقيقات و نقد متون هموارتر گشت 

ها و امثـال  به جمع و تدوين قصه )Demetrius of Phalerum(چنان كه ديميتريوس از اهالي فالر 
تغييـرات   با اشاره به وقوعكدكني شفيعي). 299: 1361ب،كو(زرين» منسوب به ازوپ پرداخت

   :دنويسميموسيقي  صورخيال و قلمرو زبان، ،در حوزة عواطف و انديشهدر ادبيات معاصر، 
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كردند تجدد فقط شاعران و نويسندگان ايراني، در نخستين برخورد با تمدن غرب، گمان مي
 ـ   ها امكاندر حوزة معاني و انديشه ان در آغـاز  پذير است و ضـرورت دارد بنـابراين كوشـش آن

وارد كننـد و  » هاي محترم قـدمايي قالب«صرف اين شد كه مضاميني از شعر غربي را در همان 
كرد، جانب روايي بعضـي از  گيرترين موضوعي كه نظر آنا را جلب ميترين و چشمشايد ساده

سـاس تعلـيم و تربيـت غربـي را     شعرهاي فرنگـي بـود كـه در آن فكـر غربـي، يعنـي آنچـه ا       
ها كه در زبان عربي در هاي لافونتن. اخذ و ترجمة اين فابلاد منعكس بود مثلِ فابلدمي  تشكيل

بود در فارسي هم در اوايل قرن بيستم، نخسـتين مصـاديق اخـذ و    پايان قرن نوزدهم آغاز شده
   )30: 1380كدكني، شفيعيترجمه مضامين شعر غربي بود. (

ازوپ، حكايت خود را در قالب روايت تعليمي بسيار ساده نوشته اما پيام و مفهوم نهفته در 
هـاي  است؛ از اين جهت اين حكايت در فرهنگ نوع بشرحكايت، نياز روحي و فيزيولوژيكي 

انـد آن  شده، شاعران و هنرمندان هر ملتي كوشيدههاي متواتر مواجهمختلف با اقبال و بازنگاري
ا با فكر و فرهنگ خود متناسب ساخته، از عناصر فرهنگي خود به آن افزوده، در فرم، مضمون ر

هاي سرزمين خود قراردهند از اين طريق درس زندگي محتوا و شكل جديدتري در اختيار نسل
   نهفته در آن را به فرزندانِ سرزمين خود بياموزد.

نخسـت سرچشـمة اصـلي    آن اسـت كـه    در پـي  حاضـر  با عنايت به اين مقدمات، جستار
واسط كـه  يا منابع بهار را معرفي كند؛ سپس با مقايسة شعر بهار با منبع اصليِ شعر و منبع   شعر

انـد تصـرفات و   ار معرفـي كـرده  گران عموما اين منبع واسط را مأخذ اصـلي شـعر به ـ   پژوهش
  سازي شاعر ايراني را تبيين كند. بومي

  
 پيشينة تحقيق. 2

هـاي ذيـل   هـا و مقالـه  توان بـه پـژوهش  تبط با موضوع مورد بحث، ميبارة پيشنة تحقيق مردر
  كرد:  ارهاش

، مقالة كوتاه اي كه مأخذ شعر بهار را پژوهيده و سرچشمة آن را بررسيدهترين مقالهقديم ـ
در مجلة آينـده بـه چـاپ     1358برانگيز استاد سيروس شميسا است كه به سال اما توجه
انـد و شـعر بهـار را    ه كوتاه، شعر هـر دو شـاعر را آورده  است ايشان در اين مقال رسيده

آنچه مسلم است «اند نوشته )دانسته،1921- 1856ترجمه از شعري عربي جرجس همام (
است اما مأخذ خـود را ذكـر   بهار اين شعر را به عينه از شعر جرجس همام ترجمه كرده
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همام دست يافت كـه در  ). نگارنده به ابياتي از شعر جرجيس 267:(شميسا» است نكرده
باشد ـ هنـوز   كند؛ اما تمام شعر او را ـ اگر هم جنبة آموزشي و درسي داشته اينجا قيد مي

 است تا با شعر بهار مقايسه كند و به نتيجه يا نتايج درخور دست بيابد. نيافته

ــي   أصَاب يوماً عاملاً في الاٌرَض ــاء باِلقضَاَءالمقضـ  داء عيـ
ابَض أصَلاً في الاٌرامماً عــي   يو ــاء باِلقضَاَءالمقضـ  داء عيـ

ـراَهاالقلَّه  …وحينَ إذِْ طاَلتَ عليَهالعلـه    وقـَـد علتَهْ منْ جـ
 )272 - 266: 1358(نقل از شميسا، 

سابقة ترجمه در به ضمن اشاره  معاصر عرباستاد شفيعي كدكني در پاورقي كتاب شعر  ـ
هاي موفـق آن دوره  ايران و عرب، با نقد نظر استاد شميسا، شعر بهار را از ترجمهادبيات 
  ).29: 1380، كدكنيشفيعيبنگريد به: اند. (هاي لافونتن دانستهاز فابل

مجلـة   چـاپ شـده در  ساروكلائي، از اكبر شاميان» هاي لافونتن در ادب فارسيحكايت« ـ
اي آثار از طريق ترجمـه در ادبيـات و   ر و نفوذ پارهنويسنده با اشاره به تأثي ؛تاريخ ادبيات
ها، به تأثير ادبيات غرب بر شعر ايران از گذرگاه ترجمه از عهد مشروطه به فرهنگ ملت

الشعرا بهار و ها را در شعر ايرج ميرزا، ملكاست مأخذ برخي تمثيلبعد پرداخته، كوشيده
 هاي لافونتن را نشان دهد.يتپروين اعتصامي و تأثيرپذيري اين شاعران از حكا

هاي لافونتن در تحول سنت ادبـي  الشعراي بهار و احمد شوقي از فابلتأثيرپذثري ملك« ـ
نامة علوم ادبي، فصل دونوشتة عفت نقابي و اكرم زارعيان، چاپ شده در » ايران ومصر

تأكيد بر نقـش  نويسندگان در اين مقاله با . 1396، بهار و تابستانِ 11سال هفتم، شمارة 
الشـعرا  و اهميت ترجمه در تحول ادبي كشورها، با اشاره به همزمانيِ دورة زندگي ملـك 

و در تحول و تجدد نظام ادبي ايران و مصر،  نقش آن دوبا اشاره به  بهار و احمد شوقي،
 هـايي بـه بيـانِ   ، با ارائة نمونههاي لافونتن را بررسي كردهتأثيرپذيري دو نويسنده از فابل

سـازي  هاي شيوة بهار و احمد شـوقي در چگـونگي انتقـال و بـومي    اشتراكات و تفاوت
 اند. مفاهيم پرداخته

نوشته محمدرضا شفيعي كدكني و طليعة  با چراغ و آينهدو كتاب: بايد از ها، به جز مقاله ـ
اگرچه  نام برد كه ترجمة مسعود جعفري حكاكاحمد كريمي از )2(تجدد در شعر فارسي

؛ انـد اشاراتي به شعر بهـار داشـته  اما  اندنپرداختهمستقل و مستقيم به موضوع مورد بحث 
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بهـار متـأثر اسـت از فابـل لافـونتن،       رنج و گنجدو نويسنده به اين مطلب كه شـعر    هر
 اند.اند اما در مورد سابقه، نحوة انتقال و پيشينة آن مطلبي ننوشتهكرده  بسنده

ة توصيفي ـ تحليلي ، و با رويكرد تطبيقي بر مبناي مكتب فرانسوي، بـا   مقالة حاضر به شيو
ذكر منابع و ارائة شواهد، منشاء اصلي شعر بهار را جستجُو كرده، با ترسيم خـط سـير انديشـة    

كوشد تا روشن نمايد اين متن و انديشـه از سرچشـمة اصـلي تـا رسـيدن بـه دسـت        بهار، مي
  تحولاتي را بر خود پذيرفته است؟ چگونه؟ و چرا؟بهار، چه تغييرات و  الشعراء ملك

 

 الشعرا بهار معرفي اجمالي ازوپ، لافونتن و ملك. 3

 )Æsop )620 – 564 BCEازوپ  1.3

ها و حكايات (افسانه» ها فابل«اي از مجموعه )، صاحبAisopos( آيسوپوس«به يوناني » ازوپ«
رود او  كـرد. گمـان مـي    ميلاد زندگي مـي تمثيلي) نويسندة يوناني بود كه در سده شش پيش از 

شناخته شـده قـديمي اسـت كـه بـه      هاي  هاي ازوپ از افسانهحكايت .اي بود كه آزاد شد برده
آيـد   . و امروزه بخشي از ميراث اخلاقي بشر به شمار مياستها منتشر شده مادري اروپايي  زبان
  ها عمدتاً، دربـارة  اين افسانه .كند هاي ضروري در پيوند با سرشت انسان را بازگومي واقعيت كه

هاي اخلاقي مانند صداقت، همـدلي،   با تأكيد بر ارزشو  هاي اخلاقي است ها يا فضيلت رذيلت
شـوند، و موضـوع    مـي جـويي، همچنـان در مـدارس جهـان آمـوزش داده      همبستگي و صـرفه 

شـن بـراي كودكـان    هايي در قالب كـارتون و انيم  ويژه بازي و برنامه هاي گوناگون، به سرگرمي
هايي بـا نـام او،    جموعه افسانههاي ازوپ با نامي تاريخي در م ها يا افسانه حكايت .گيردقرارمي

گـردآوري   )Maximus Planudes(چهارده مـيلادي، ماكسـيمس پلانـودس     ةدست راهب سد به
سي مرمـري در ويـلاي   اند و در تندي است. ازوپ را بسيار زشت و بدشكل توصيف كرده  شده

  اســــت.لبــــاني رم نيــــز بــــا همــــين اوصــــاف بــــه نمــــايش گذاشــــته شــــدهآ

(https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Aesop) 
  

 ) 1621 – 1695( (Jean de La Fontaine)ن لافونت 2.3

شد پس از تحصيلات نامرتب دوره ابتدايي كه بـا مطالعـه   زاده )Chateau Thiery(در شاتوتيري 
ردو رسـته  شد، به تحصيل الهيات و حقوق پرداخـت امـا خيلـي زود از ه ـ    جانه كاملآزاد همه
بـه زادگـاهش بازگشـت بـه جـاي پـدرش، رئـيس ادارة آب و         1647كشـيد. در سـال     دست
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و  به پـاريس رفـت و در آنجـا وارد محفـل ادبـي راسـين، مـولير        1657شد. در سال   ها جنگل
هاي خانوادگي زيادي بـاقي  راثي و داستانشد. از لافونتن اشعار و رسالات، آثار كمدي، م  بوالو
هاي لافـونتن شـامل   فابل« است.شهرتش را جهاني كرده كه هاي اوستاست اما تنها فابل مانده

آوري آنهــا اقــدام كــرد، بــه نگــارش و جمــع 1694تــا  1668كتــاب اســت كــه از ســال  12
يت تا چندصد بيت در ها ميان چند بفابل (=حكايات تمثيلي) طول آن 241است از   اي مجموعه

بندي را حتي در ابيات يـك  ها همه منظومند و لافونتن طول ابيات و قافيهنوسان است. اين فابل
كند؛ او غالب مضامين و ها را خود ابداع ميدهد؛ لافونتن كمتر مضامين فابلشعر واحد تغييرمي

وي كه مناسب و ملائـم  موضوعاتش را از ازوپ، فدروس، منابع شرقي، يوناني، لاتيني و فرانس
  ).432- 431: 1373،(تراويك». كندذوقش باشد اقتباس مي

  
 )1951- 1886( هجري 1369/ 1304شمسي،  1265/1330بهار:  3.3

الشعراء بهار، فرزند محمدكاظم متخلص به صـبوري كـه او هـم    ميرزامحمدتقي مشهور به ملك
فضلاي بنام خراسان بود. بهـار   الشعرايي آستان قدس رضوي را داشت؛ از شاعران ولقب ملك

هنر شاعري را از پدر خود آموخت اما شور انقلابي سبب شـد او در سـنين جـواني بـه صـف      
ــدد آزادي ــين شــاه و ملــت   1325- 26 هــايدر ســال« ؛خواهــانِ دورة مشــروطيت بپيون كــه ب

افتاد، نخستين اشعار پرشور سياسي و اجتمـاعي خـود را در روزنامـه خراسـان ـ كـه         كشاكش
) تــا 473- 4پــور آريــن»(شــتشدـــ بــه خــدمت مشــروطه و آزادي گمامحرمانــه چــاپ مــي

از مضامين  آزاديو  دوستيوطن). 260 :1369، (سپانلو »سرنوشت ملت خود شريك شود  در«
در مجلـس و ديگـر محافـل     اواشـعار بهـار هسـتند.     بسامد شعر دورة مشـروطه و اساسي و پر

تماعي و تجدد، شور و اشتياق فراواني از خود نشان داد سياسي، همه جا براي آزادي، عدالت اج
شعر بهار در مركز شعر مشروطيت قـرار بگيـرد و قريـب سـه دهـه،      «و همين مساله باعث شد 

بهار ). 382: 1390، كدكني(شفيعي »فضاي شعر و شاعري ايران را زير چتر خلاقيت خود بدارد
 1363، (آژند »اندازي و منتشر كردرا راه انشكدهدنگار، سياستمدار هم بود و مجلة ادبي روزنامه«
:40.(  
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 بحث و بررسي. 4

  ادبيات تطبيقي وترجمه  1.4
 همگرايـي و همـدليِ   هماننـد ادبيـات تطبيقـي در    پيوند نزديكي با ادبيات تطبيقـي دارد ترجمه 
ــت ــا مل ــب درك  ه ــوده، موج ــؤثر ب ــل،  م ــرام متقاب ــع و احت ــه، توس ــوي انديش ــانِ  گفتگ مي
 هـا، فرهنـگ  و افكار ها،زبان بين ميانجي در حكمِ گردد. ترجمه و ادبيات تطبيقي، مي  ها فرهنگ
 و هـا سـنت  آداب، رسوم، با ترجمه كمك كنند؛ بهمي را تسهيل پذيريتغيير و ها، تعاملتفاوت
 منظـر  از ترجمه مطالعه به پژوهشگران اخير، هاي دهه در .شويمآشنا مي ديگر هايملت فرهنگ
 فرهنگـي  چـرخش  مسئلة اندازياند؛ موضوعي كه به طرح و راه آورده روي تطبيقي و يفرهنگ

)Cultural turn( ترجمه مطالعات و ترجمه منجر شد، طرح اين مسئله، در )Translation Studies( 
به دوران پيش از اسـلام  در شرق، انتقال متون البته  بسيار مؤثر افتاد. 1980 و 1970 هايدهه در

روزگار كشتار يونانيان توسط فليپ پدر اسكندر مقدوني و مهاجرت دانشمندان يوناني بـه  و به 
ايـن مهـاجرت دانـش و فلسـفة يونـان بـه        ةدر نتيج ـ )3()542- 1391:538،(پيرنيا رسدايران مي
) 338- 500ويـژه در آتـن (  . يونان در عهـد باسـتان بـه   پيداكردل اتقانايران زمين از جمله  مشرق

درخشاني از رشد فكري، فرهنگي، علمي، و هنري بود و يونانيان از دسـتاوردهاي  شاهد دوران 
هـاي  هاي مختلف پيشـرفت هاي بسيار بردند و در عرصهالنهرين، و ايران، بهرهتمدن مصر، بين

  )58- 52: 1385؛ و 72- 64 :1390ندوشن،(ر.ك: اسلاميگيري داشتند. چشم
هـا بـه    سكريت) به ايران و احتمـالاً ترجمـة آن  ترين سند دربارة انتقال كتب هندي(سن كهن

ساسـاني    تة آن، شـاپوراول كـه بـه نوش ـ   چهـارم دينكـرد اسـت     پهلوي (=فارسي ميانـه) كتـاب  
شناسي، حركت، زمان،  هاي مربوط به پزشكي، ستاره نوشته«م)، فرمان داد 270- 240  (حكومت:

رضَ، منطـق و صـناي     ع را از هنـد، روم و ديگـر   مكان، جوهر، آفرينش، كون و فساد، تغييـر عـ
نديم نيز بـه گـردآوري و   ). ابن315: 1379، (تفضلي». آورند و به اوستا بپيوندندها گردسرزمين

م)، و 240- 224  ويژه هنـدي، در زمـان اردشـيربابكان (حكومـت:    هاي خارجي، بهترجمة كتاب
). در 333: 1398(استم) اشاره كرده579- 531  فرزندانش: شاپور و خسروانوشيروان (حكومت:

اي ايرانـي  درآوردنِ آثار به وجودآمد بسـياري از افسـانه  روزگار انوشيروان كه نهضت به كتابت
در روزگار ساسانيان هم انتقال كتـب از   .هاي ملل ديگر به پهلوي ترجمه شدمدون و يا داستان

ار افسـان،  امـه يافـت كـه هـز    زبان فارسي ميانه به عربـي و از زبـان عربـي بـه فارسـي دري اد     
هايي از ايـن آثـار هسـتند.    دمنه، سندبادنامه، ويس و رامين فخرالدين اسعدگرگاني، نمونهو كليله
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هـا  اولين كساني كه به تصنيف افسـانه «نويسد مي الفهرستكتاب  صاحب). 303- 297:(تفضلي
ها را هاي خود نگاهداري كردند و بعضي از آندست زدند و آن را به كتابت درآورده، در خزانه

شـكاني كـه دومـين طبقـة     ا؛ پس از آن پادشـاهان  )4(از زبان حيوانات نقل كردند، ايرانيان بودند
شد و اعـراب  ها افزودهاند در اين مورد اغراق كردند و در زمان ساسانيان به داستانشاهان ايران

ير ترجمـه در  اين موارد نمودهـايي از تـأث  . )363: 1352،نديمابن( »آن را به عربي ترجمه كردند
  عرصة وسيع مطالعات و ادبيات تطبيقي است.

  
  از ترجمه به ادبيات تطبيقي 2.4

هـاي ادبـي    دادن به نظام شكلانتقال تجارب و نقش مهمي در  كه ترجمه فعاليتي فرهنگي است
كند. از طريق ترجمه است كه عناصر زباني، گفتماني و حتي مايه و مضامين فكـري بـه    ايفا مي

سـوزان بسـنت و آنـدره لفـورِ     كـه   اتفـاقي كننـد و   هاي ديگر مهاجرت مي ها و زبان ميان ملت
)Andre Lefevere( د ده ـ مـي رخ  يچرخش فرهنگ ـكردند، يعني  بيني مي در چند دهة قبل پيش
)Bassnett. 2002:3-7 (   كنـد؛ بنـابراين، ترجمـه صـرفاً      و اين امر استمرار ادبيات را تضـمين مـي

برگرداندن اثري از زباني به زبان ديگر نيست بلكه بسياري عوامل و عناصر ديگـر هـم در كنـار    
نـد امـا   بسا در متن حضور ندار؛ عناصر و اصولي كه چهندهست دخيلزبان ترجمه و متن اصلي 

عـزم،  (اطهاري نيـك » درك و دريافت دنياي كلي متن داد و ستد در ترجمه بر آن استوار است«
همـواره   هـاي مختلـف  روابط ميان ادبيات زبـان «) دومنيگز و همكاران اومعتقدند 45: 1397

هاي ادبي نيز ماننـد  است. اصل مؤسس آن اين است كه سنتدغدغة اصلي ادبيات تطبيقي بوده
زد آنچنان كه عمل ترجمه ميان توان بين تفاوتهاي آنها پلمتفاوتند و از طريق مقايسه مي هازبان

گيري اين رشته در قرن نـوزدهم  زند. اوضاع سياسي دوران، در شكلميهاي بينازباني پل تفاوت
طور آرماني ميراث فرهنگي كنندگان يك زبان و بهيعني زماني كه ادبيات ميراث مشترك صحبت

 »اي فرهنگي دخيـل بـود  شد، در تعريف مقايسه و تطبيقگري به مثابه ترجمهلت تلقي مييك م
  نويسد). هاچينسون هم در كتاب ادبيات تطبيقي مي150: 1399(سزار دو مينگر و ديگران، 

باشـد دقيقـا   » )Transportation and transmission( ترابري و انتقال«اگر ترجمه به مفهوم 
زند و همين مقاومـت  در برابر انتقال و جابه جايي دست به مقاومت ميهمين ترابري است 

مطـرح شـد از آن    نظام ادبي جهـاني محل توجه تطبيقگران ااست. از زماني كه ترجمه به 
دهـد  هاي تطبيقي توجهات عمدتاً به آنچه سخت تن به ترجمه ميزمان به بعد در پژوهش

  ).136: 1401(هاچنستون، رودمعطوف شد، نه به آنچه در ترجمه از دست مي
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  دهند. پذير نيستند يا در ترجمه مقاومت نشان ميواژگان و اصطلاحاتي كه به راحتي ترجمه
هـاي   هاي جهان همواره يكـي از عوامـل مهـم پيشـرفت در زمينـه      پيوندهاي فرهنگي ملت

كـه از  هاسـت   ها و ملت مختلف دانش و تمدن بشر بوده است. ترجمه پل ارتباطي ميان فرهنگ
در شـان  هاي ديگر فراتر از مرزهاي جغرافياييتوان به فرهنگ، دانش و تمدن ملتطريق آن مي

  در منتقدان غربي از جمله لسينگ و هردريافت. دست  وطني جهانمقياس 
اواخر قرن هجدهم با دعوت از ادبا و متفكران به شركت در گرايش فكري بـه ادبيـات   

ــات  ــذيرش آن در ادبي ــه و پ ــه اد  بيگان ــودي ب ــص آن   خ ــاي اخ ــاني در معن ــات جه بي
 بايستي رواين از كرد،  جهاني ادبيات ةرا همسو با ايد اين منتقدانتفكر ند كه بخشيد  هويت

. و امكانات موجود در آن سود جست هااز توانمندي و دادرادبيات بيگانه را مورد احترام قرا
بيـات خـودي و تكـريم آن كـه در     از فرهنگ و ادب بيگانـه در اد  هردر و امثال اواستقبال 
كرد، با اين هدف دنبال هاي ادبيات تطبيقي فراهمبعدي بستري مناسب براي پژوهش  قرون
نزد ادبا و متفكرين جهان ميل بـه تعامـل، تفـاهم و تبـادل فكـري و       كمدستبود كه  شده

  .)582- 581(حدادي: را تقويت بخشد فرهنگي

طلبـي، سـفر، سيروسـلوك،     انسان، آزادي، اختيار، سرنوشت، عدالت، كمـال  بيعت،عشق، ط
سـت كـه   هاها و فرهنگاز مضامين مشترك ميان ملتو...  با طبيعت با يكديگر، هاروابط انسان

  كند.مسير تفاهم و تعامل فكري، ادبي و فرهنگي را هموارتر مي
  
  بحث اصلي. 5

 سرچشمة اصلي مضمون شعر بهار 1.5

هــاي مختلــف، از اعي در زمينــهحــولات ادبــي معاصــر ايــران همزمــان يــا تحــولات اجتم ــت
  فارسي هم در همين دوره آغاز شد؛ها و اشعار فرنگي به زبان مشروطه، و ترجمه رمان  دورة

بهار، ايـرج ميـرزا، لاهـوتي و    اءالشـعر در ديوان شاعران بزرگ اين دوره همچون ملـك 
هاي منظـوم و منثـور   هاي متعددي از ترجمهدگان با نمونهبسياري ديگر از شاعران و نويسن

دلايـل رواج   جمله ها و ازهاي لافونتن كه يكي از سرچشمهشويم؛ از جمله فابلمواجه مي
  ).57- 1386،8، (جعفري آيديران در اين دوره به حساب ميحكايات منظوم در ادبيات ا

هـاي لافـونتن   منبـع شـعر بهـار، فابـل    گرفته در بارة اصـل و  هاي انجامتقريبا همة پژوهش
اند؛ البته از يك نظر درست است چراكه بهار مضون اين شـعر  فرانسوي را سرچشمة آن دانسته
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 كـه  است اما نكته ايـن جاسـت  هاي لافونتن اخذ و اقتباس كردهرا از طريق ترجمه، از حكايت
است و تهازوپ يوناني گرف هايهايش از قصهبسياري ديگر از حكايت همانندلافونتن هم آن را 

هـاي هنـدي موسـوم بـه     تر اين كه سرچشمه اصلي داستان ازوپ هم به مجموعه داسـتان  مهم
الشعرا با داسـتان منظـور   ) و چه بسا ملكGibbes, 2010:370( رسدمي )Panchatantra( پنجاتنتره

» رنج و گـنج «سرودنِ شعر رسد انگيزة مي بهاردست  به آشنايي داشته اما، وقتي ترجمه لافونتن
و فرانسـه   )7(هاي متعدد از جمله زبان انگليسـي، روسـي  هاي ازوپ به زبانحكايتشود. او مي

هاي مختلف (لاتين، فرانسه، انگليسي ما در ادامه متن حكايت ازوپ را به زباناست ترجمه شده
تغييـر و   ،زوپ و لافونتنآوريم تا با مقايسة شعر بهار و حكايت او ترجمة آن را به فارسي) مي

  سازي او با فكر و فرهنگ ايراني پديدآيد. در مطابق بهارهاي تصرف
  يوناني قديم، لاتين و مقايسة آن با فابل لافونتن: :حكايت ازوپ به زبانِ ـ
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ــاني قــديم و ترجمــه آن  ــه (يون ــه انگليســي و مــتن لاتــين)  چنــان كــه در مــتن دو زبان ب

يچ آرايــه ادبــي؛ ازوپ، كوتــاه و بســيار ســاده اســت بــدون هــشــود مــتن فابــل  مــي  مشــاهده
(كـه بـه روزهـاي پايـاني عمـر خـود       » پيرمـرد سـالخورده  » «)husbandman( نشـين  خانـه   مرد«

كنـد) بـا واژه كشـاورز يـا روسـتايي      است و فرزندان خود را نصـيحت و وصـيت مـي     رسيده
)et Agrorum Cultura Rusticus( ست؛ پيرمرد بـه زيـاني سـاده بـه     ادر متن لاتين جايگزين شده

گــويم امــا شــما بايــد بــه زودي مــن زنــدگي را تــرك مــي«كنــد كــه فرزنــدانش وصــيت مــي
اسـت   نهـان شـده   ]زير خـاك [كنيد و همه آن چيزهايي كه در باغ انگور(تاكستان)   وجو جست

پـدر،   است، بعد از درگذشـت پيداكنيد؛ آنها هم به گمان اينكه واقعاً گنجي زير خاك پنهان شده
خـوبي كنـده   تمام زمين تاكستان را كندند، شانس آنهـا، گنجـي يافـت نشـد امـا، تاكسـتان بـه        

در پايانِ حكايت ازوپ، نتيجه اخلاقي حاصل » زده)شد و بيشتر از هميشه محصول داد (=شخم
است؛ اين عبارت پاياني كه نتيجـة اخلاقـي   » رنج براي انسان يك گنج«است كه از داستان آمده

جـا و  ، در شعر بهـار هـم بـه   دهد از زبان خود ازوپ نقل شدههمچنان كه متن نشان مي )5(فابل
  است: هنرمندانه در قالب بيتي درخشان به نظم در آمده

ــنج پي  ــد گ ـــنش ــي ـ ــان«دا ول  »شد گنجشان ــچنان چون پدر گفتــ   ،رنجش
 )1108(بهار:

–564زمان حيات ازوپ د كه اين متن ازدهميمقايسة فابلِ ازوپ، لافونتن و شعر بهار نشان

) 1951- 1886هــ.ق/  1304/1369شمسي؛ 1265/1330( الشعرا بهارتا روزگار ملك )ق.م (620



  39  )منصور پيراني( بهار» رنج و گنج«پژوهشي در اصل و منشأ شعر 

 

به جز درونمايه اصلي حكايت و نتيجه، در طول زمان و دورة انتقال، تا چه اندازه دچار تغيير و 
  است. تحول شده

بـه   )huseman(بينـيم كـه كلمـة مـرد خانـه      در تفاوت ميان حكايت ازوپ و متن لاتين مي
شـده، و در فابـل لافـونتن بـه دهقـان      تغييريافته، روستاييِ كشاورز بـدان افـزوده  » )pater(  پدر«
)Le Laboureur( است. اندرز ازوپ در زبان لاتين همچنان حفظ شدهاست؛ اما سادگي تغييريافته

از زبـانِ كشـاورز    )top sentence(پايـه   ديگر اين كه لافونتن نتيجة حكايت را در قالـب جملـة  
اي است كه هرگز گـم   اين يك سرمايه :كار كنيد و رنج بريد«در همان ابتدا آورده  روستايي

ا كـه معمـولا بـا رنـج و مشـقت      و كـاركردن ر  كـار گونه اهميت مسـألة  ، بدين».نخواهيدكرد
حـق،  بياموزد؛ بهـار هـم بـه   بخشي درپي دارد به مخاطب است اما نتيجه يا نتايج رضايت  همراه

اهميت و عمق اين آموزة مهـم را دريافتـه و در پايـان شـعر خـود بـه نوآمـوزان مـيهن خـود          
كند و چه بسا انگيزة اصلي بهار در به نظم كشيدن حكايت لافونتن بـدون توجـه بـه    گوشزدمي

هـاي  فـاوت اسـت. از ت بوده زمينتلقين همين آموزة مهم به فرزندان ايرانقدمت و سابقة آن، 
هايي است از جمله: روستايي كشـاورز، زارع  ديگر حكايت ازوپ و لافونتن، تغييرات و افزوده

نهان اسـت، مـن آن را پيـدا نكـردم     متمول، بدون شاهد، ميراث، مبادا... بفروشيد، گنجي در آن 
  است: ...، كه لافونتن ايجادكرده، آورده  و

 حكايت ازوپ به زبان لاتين:

931. Pater, Filius, et Agrorum Cultura Rusticus, mortem suam exspectans, cum 
relinquere filiis suis divitias non posset, animos eorum ad studium diligentis agrorum 
culturae et ad laboris assiduitatem excitare voluit. Arcessit igitur eos ad se atque ita 
alloquitur, “Mei filii, quomodo res meae se habeant, videtis. Quidquid autem per omnem 
vitam reservavi; hoc in vinea nostra quaerere poteritis.” Haec cum dixisset, paulo post 
moritur senex. Filii, patrem in vinea alicubi thesaurum abscondisse arbitrantes, arreptis 
ligonibus universum vineae solum effodiunt. Thesaurum quidem nullum inveniunt; terram 
vero fodiendo adeo fertilem reddiderunt, ut vites uberrimum fructum ferrent. (Mille Fabulae 
et Una: 1001 Aesop’s Fables in Latin, by Laura Gibbs P: 296). 

  ترجمه:
 پسـران  بـه  را ثـروتش  توانـد نمـي  كـه  آنجا از خود، مرگ انتظار در روستايي، شاورزيك و
 برانگيزد. كار براي تلاش و كوشيسخت كشاورزي، كار به را آنها كه داشت آرزو بسپارد،  خود

 كـه  بينيدمي من، پسران: «گويدمي آنها به خطاب خوانده،فرا خويش سوي به را آنها او بنابراين
 را آن توانيدمي شما ام؛كرده ذخيره خود زندگي طول در من كه آنچه هر است؛ چگونه من امور
  تصور با فرزندان/ پسران .مرد بعد كمي پيرمرد گفت، را اينها وقتي ».كنيد جستجو ما تاكستان در
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 همـه جـاي   و ربـوده  را هـا بيل است،كرده پنهان تاكستان در جايي در را گنجي پدرشان كه اين
 را زمـين  آنهـا  زدنِ)كندنِ(=شـخم  بـا  اما. يابندنمي گنجي واقعاً آنها كندند. تنهايي به را تاكستان
 .از هميشه، ميوه بارآوردند ها بارورترتاك كه باروركردند آنقدر

 ):George Fyler Townsendهاي حكايت ازوپ به زبان انگليسي، ترجمة: (از ترجمه ـ
THE FARMER AND HIS SONS. A Farmer being on the point of death, wished to 

insure from his sons the same attention to his farm as he had himself given it. He called them 
to his bedside, and said, " My sons, there is a great treasure hidden in one of my vineyards." 
The sons after his death took their spades and mattocks, and carefully dug over every portion 
of their land. They found no treasure, but the vines repaid their labour by an extraordinary 
and superabundant crop. (Aesop, 1876: 21) 

  حكايت ازوپ از زبان لافونتن به زبان فرانسه ـ
Le Laboureur et ses Enfants 
THE PLOWMAN AND HIS CHILDREN 
Travaillez, prenez de la peine: work take the trouble 
C’est le fonds qui manque le moins. 
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine, 
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage 
Que nous ont laissé nos parents. 
Un trésor est caché dedans. 
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage 
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. 
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût. 
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place 
Où la main ne passe et repasse. 
Le père mort, les fils vous retournent le champ 
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an 
Il en rapporta davantage. 
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage 
De leur montrer avant sa mort 
Que le travail est un trésor. 

(Jean de La Fontaine, p: 111 ) 
 

 به فارسي )6(منثور حكايت لافونتن ةملك الشعرا بهار و ترجم 2.5

اسـت كـه   ر لافونتن سـروده شـده  اث و فرزندانش زارع اي از حكايتترجمه شعر بهار براساس
/ 1297تين بـار در مـاه دلـو    نخس ـ رنـج و گـنج  شـعر   هـا اسـت.   نهم از كتاب پنجم فابل  فابل
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گيـري   اي درخشـان از نـوعي وام   دانشكده منتشر شد و نمونه ةدر شماره نهم مجل 1919  ژانويه
 ي است. در بخشي از مجله كـه ترجمـه  ادبي را پديدآورد كه ماهيت و اهميت آن درخور بررس

اثر لافونتن به چاپ رسيده، شعر بهار پس از ترجمه منثـور ايـن    دهقان و پسرانشمنثورِ قطعه 
ونتن همـراه اسـت كـه پايبنـد بـه      نثور از متن لاف ـاي م بهار با ترجمه شعر است.فابل درج شده

  :منثور مندرج در دانشكده چنين است ةاست. متن ترجم  اصل
 زارع و پسران وي ـ

  .اي است كه هرگز گم نخواهيد كرد كار كنيد و رنج بريد. اين يك سرمايه
، پســران خــود را احضــار نمــوده يــك زارع متمــول چــون نزديكــي مــرگ را حــس كــرد

اند بفروشيد؛ چه گنجي  مبادا ميراثي را كه نياكان ما براي ما گذاشته«آنها گفت:  شاهدي به  بدون
دانم، ولي قدري استقامت از طـرف شـما آن را كشـف     در آن مدفون است. من جاي آن را نمي

نيـد،  خواهد كرد و به مقصود نايل خواهيدشد. همين كه پاييز نزديك شد زمين را برگردانيد، بكَ
رد و پسران زمين را اينجا و پدر م». يد، جايي را نگذاريد كه دست نخورده بماندبكاويد، بيل بزن

آنجا و همه جا برگردانيدند و به طوري خوب شخم كردند كه در آخر سـال ضـعف محصـول    
كردن انـا بـه اولاد خـود فهمانيـد كـه كـار      همه ساله را داد. گنجي در زمين نيافتند، ولي پـدر د 

  :)506- 505: ، ص1919هيژانو 21/ 1297دلو  1، 9نشكده (شدار.ك: مجله . (»است  گنج
  الشعراءبهارشعر ملك

 ارـاســت كــ يجــاودان ي هيكــه ســرما   كـار  سـت يمگـو چ  كـن  يبرو كار م. 1
 خواست خفتيبه فرزندگان چون هم   دانـا چـه گفـت    تا كه دهقـانِ  گرـن. 2
 ـخـود را بدار  راثيم كه. 3  انـدر اوسـت   انينيش ـيز پ ـيج ــكه گن   دوسـت  دي
 ـو  دنــيژوهـپ   اندر كجاسـت  دانستمــنآن را  من. 4  استـبـا شم ـ  افتنيـ
 ديــالا كنـو بــ ريـــــآن ز ياـهمـه ج ــ   دي ـان كشتگه بـر كن ــشد مهرگ چو. 5
 ـ يياــ ـناكنـده ج  ديـــانـنم. 6  نج هــر جــا ســراغــــاز آن گ ديـ ـريبگ   اغـز ب
 ـــدشـت ب  دنيـ ـكاو به   گـنج  دي ـوران بـه ام ــ ـمرد و پ پدر. 7  جــ ـد رنـردن
ــ ليــاوآهن و بــــگ بــه. 8  ا كـه بـود  ــ ـهم آنجا و هرج نجايهم ا   دند زودـكن
 مـاد تخ ـــ ـز هر تخـم برخاسـت هفت     شخمرا در آن سال از آن خوب قضا. 9

 چنان چون پـدر گفـت شـد گنجشـان       انــ ـرنجش ي،ول دايـج پـگن دـنش. 10
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  )1108(بهار 

هاي مختلـف در طـول    هاي درسي ابتدايي نسل محمدتقي بهار در كتاب» رنج و گنج«شعر 
از ايـن جهـت    به چاپ رسـيده  جزو مطالبِ درسي بوده كه بارها همحدود پنجاه سال گذشته 

  .استبراي بسياري از ايرانيان شناخته شده
ه بتواند به طور مستقيم از است كالشعرا بهار با زبان فرانسه چندان آشنايي نداشتهظاهرا ملك

) و قطعة منظوم خود را براساس ترجمة سـاده  274حكاك فابل لافونتن استفاده كند(رك:كريمي
شناسـي  است؛ دانش و قريحه شاعري وي به خصوص شم سـبك پيراية فارسي خلق كردهو بي

اي قطعـه  ، از عهـدة خلـق  شـناختي هاي سـبك  ويژگيگيري از با بهرهكه بهار به او كمك كرده 
فابل لافونتن ترجمه منثور فارسي به خوبي بربيايد.  بسيار ساده، فارسيبراساس ترجمة  آموزنده

ادبي مرسوم در آن عصـر، سـاده و    ةحتي با در نظرگرفتن معيارهاي ترجم اوزارع و پسران  با
و پيرايه است. اين متن به اسلوب نثر معمول فارسي نوشته شـده، همـه سـطرهاي آن كامـل      بي

 بلاغت زباني،گونه  از يك كتاب نثر فارسي؛ درصدد ايجاد هيچ شدهبرگرفتهگويي داستاني است 
با استادي از عهدة كار برآمده،  اما سبك نگارش نيست وواژگاني يا حالت ادبي خاصي در نحو 

ترجمـه   و همانند متن فرانسوي فابل لافونتن واست كرده منتقلغرض اخلاقي فابل لافونتن را 
صـورت، سـطر اول    است. بـدين چاپ كرده (پررنگ)دو سطر اول را با حروف سياه آن، ارسيف

بـا اصـل آن اسـت:     و انطبـاق  لافونتن در فارسي به شكلي درآمـده كـه قابـل سـنجش     ةسرود
  . )8(»اي است كه هرگز گم نخواهيدكرد كنيد و رنج بريد. اين يك سرمايه  كار«
  

  اي مختلف در قالبِ جدول مقايسههاي  مقايسة فابل ازوپ در زبان 3.5
  حكايت لافونتن به زبان فرانسه: دهقان(كشاورز) و پسرانش

IX.- Le laboureur et ses enfants 
  حكايت ازوپ به زبان لاتين: پدر و فرزندان

, Pater, Filius  
Travaillez, prenez de la peine: 

C’est le fonds qui manque le moins. 

Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine, 

Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 

Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage 

Que nous ont laissé nos parents. 

Un trésor est caché dedans. 

Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage 

Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. 

Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût. 

Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place 

Où la main ne passe et repasse. 

et Agrorum Cultura Rusticus, mortem suam 
exspectans, cum relinquere filiis suis divitias non 

posset, animos eorum ad studium diligentis agrorum 
culturae et ad laboris assiduitatem excitare voluit. 
Arcessit igitur eos ad se atque ita alloquitur, “Mei 

filii, quomodo res meae se habeant, videtis. Quidquid 
autem per omnem vitam reservavi; hoc in vinea 

nostra quaerere poteritis.” Haec cum dixisset, paulo 
post moritur senex. Filii, patrem in vinea alicubi 

thesaurum abscondisse arbitrantes, arreptis ligonibus 
universum vineae solum effodiunt. Thesaurum 

quidem nullum inveniunt; terram vero fodiendo adeo 
fertilem reddiderunt, ut vites uberrimum fructum 

ferrent. 
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Le père mort, les fils vous retournent le champ 

Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an 

Il en rapporta davantage. 

D’argent, point de caché. Mais le père fut sage 

De leur montrer avant sa mort 

Que le travail est un trésor. 

Jean de La Fontaine, P: 111 
  حكايت ازوپ به زبان انگليسي (دو ترجمه متفاوت قديم (منثور)  و جديد (منظوم)) 

IX.--THE PLOUGHMAN AND HIS SONS.[12] THE FARMER AND HIS SONS 

The farmer's patient care and toil 

Are oftener wanting than the soil. 

A wealthy ploughman drawing near his end, 

Call'd in his sons apart from every friend, 

And said, 'When of your sire bereft, 

The heritage our fathers left 

Guard well, nor sell a single field. 

A treasure in it is conceal'd: 

The place, precisely, I don't know, 

But industry will serve to show. 

The harvest past, Time's forelock take, 

And search with plough, and spade, and rake; 

Turn over every inch of sod, 

Nor leave unsearch'd a single clod.' 

The father died. The sons--and not in vain-- 

Turn'd o'er the soil, and o'er again; 

That year their acres bore 

More grain than e'er before. 

Though hidden money found they none, 

Yet had their father wisely done, 

To show by such a measure, 

That toil itself is treasure.   [12] Aesop. 

A Farmer being on the point of death, wished to 
insure from his sons the same attention to his farm as 
he had himself given it. He called them to his bedside, 
and said, " My sons, there is a great treasure hidden in 
one of my vineyards." The sons after his death took 
their spades and mattocks, and carefully dug over 

every portion of their land. They found no treasure, 
but the vines repaid their labour by an extraordinary 

and superabundant crop. [12] Aesop. 

IX . Le Laboureur et ses Enfants   حكايت لافونتن به
 ترجمه حكايت لافونتن به فارسي زبان فرانسه:

Le laboureur et ses enfants 
Travaillez, prenez de la peine: 

C’est le fonds qui manque le moins. 

Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine, 

Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 

Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage 

Que nous ont laissé nos parents. 

Un trésor est caché dedans. 

Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage 

Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. 

Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût. 

  »زارع و پسران وي«
  كار كنيد و رنج بريد:

 اي است كه هرگز گم نخواهيدكرد. اين يك سرمايه
  كرد،يك زارع متمول چون نزديكي مرگ را حس

مبادا «بدون شاهدي به آنها گفت: پسران خود را احضار نموده، 
اند بفروشيد؛ چه گنجي در  ميراثي را كه نياكان ما براي ما گذاشته

  آن مدفون است.
دانم، ولي قدري استقامت از طرف شما آن را  من جاي آن را نمي
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Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place 

Où la main ne passe et repasse. 

Le père mort, les fils vous retournent le champ 

Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an 

Il en rapporta davantage. 

D’argent, point de caché. Mais le père fut sage 

De leur montrer avant sa mort 

Que le travail est un trésor. 

Jean de La Fontaine, P: 111 

كشف خواهد كرد و به مقصود نايل خواهيدشد. همين كه پاييز 
اويد، بيل بزنيد، جايي را نزديك شد زمين را برگردانيد، بكنَيد، بك

  ».نخورده بماندنگذاريد كه دست
جا برگردانيدند و جا و همهجا و آنپدر مرد و پسران زمين را اين

كردند كه در آخر سال ضعف محصول همه طوري خوب شخمبه
  ساله را داد.

گنجي در زمين نيافتند، ولي پدر دانا به اولاد خود فهمانيد كه 
 )9((لافونتن)كاركردن گنج است. 

  
  گيري از عناصر بومي در نظم حكايت لافونتن بهار و بهره 4.5
حاوي واژگاني اسـت كـه در   كه دارد،  ايسادهمنثور فارسي، با وجود طرز بيان و سبك  ةترجم

، )trésor( گـنج ، )La Peine( رنـج ( مانند: هاييكلمه؛ الشعرا بهار نقش كليدي دارندشعر ملك
آورده كه همچنين واژگان اين ترجمه مبنايي فراهم ))L`heritage( ميراثو ) Le fondsه (سرماي

بهار شكل بگيرد.   هاي ادبي مورد استفاده هاي اسمي و فعلي و ساخت ها، گروه برخي از عبارت
توان به آسـاني تـأثير    ، مي»من آن را ندانستم اندر كجاست«براي مثال، در اين عبارت شعر بهار: 

هم اينجا هم «يا ساختاري نحوي مثل » دانم من جاي آن را نمي«منثور را ديد.  ةترجم ةاين جمل
. منطبق استمنثور  ةدر ترجم» اينجا و آنجا و همه جا«جمله  به وضوح با» جا و هرجا كه بود آن

در اسـتفاده از  انـد، امـا    منثور بـه كـار رفتـه    ةدر ترجم گنجو  رنجدار  هر چند كه دو واژه قافيه
اي از آگاهي متـرجم از ويژگـي خـاص ايـن دو واژه      و حتي نشانهكوششي آنها  ةوظرفيت بالق

تغييراتي هم كه در عناصر اصلي و  دارد؛بر پيوند نهايي مفاهيمي تأكيد بيشتر شود. بهار  نمي  ديده
شـمارد   اي مي را سرمايه كاربا تغيير دادن عبارتي كه سازنده متن ايجاد كرده، قابل توجه است؛ 

به دستور اخلاقـي مطـرح شـده در    » جاوداني«و استفاده از صفت » كه هرگز گم نخواهيد كرد«
كـاركرد   كه در واقع استو جنبه تعلمي و اخلاقي آن را حفظ كرده سطر اول ويژگي مثبتي داده

ن مفاهيم و نكات روايتي ست منظوم يا منثور، متضم«كه ـهم هاي تمثيلي)(حكايت»فابل«اصلي 
  همين است.  )Cuddon300-301» (اخلاقي

هاي ديگر شعر بهار با ترجمه منثور فارسي و اصل فابل لافونتن است اين كه بهار از تفاوت
فرانسه متنِ هم در ترجمه منثور و هم در اصل  كهآورد؛ درحاليرا در شعر خود نمي شاهدواژة 
 Leur( »بدون شاهدي به آنها گفت«گويد:  فونتن كه ميلا ة. در ترجمه منثور، اين جملاستآمده 

Parla sans temoins (بـدون شـاهدي بـه آنهـا     «اللفظي به فارسي درآمده اسـت:  اي تحت گونه به



  45  )منصور پيراني( بهار» رنج و گنج«پژوهشي در اصل و منشأ شعر 

 

قـان بـا   ملاقـات مـرد ده  «شود اين است كـه   فرانسه مفهومي كه منتقل ميمتنِ در اصل ». گفت
هم در خود ادبي را  ة. بنابراين، عبارت فرانسوي نوعي كناي»است پسرانش در خلوت انجام شده

 هـا در ميـان  خوانـد و راز خـويش بـا آن   د؛ زارع فرزندان خود را به خلوتي فراميدار به همراه
فارسـي ايـن    سـياق . در حكايت لافونتن به فارسي نيست ةارتباطي در ترجم ةنهد. اين حلق مي

عبـارت  . »محرمانـه «يا » در خلوت«ترجمه شود:  گونهاين  مرسومتوانست به صورت  مفهوم مي
 تا در ميان گذاشـتن رازي  كندتداعي ميتوطئه را و پنهان كاري  حس و حالتي از» بدون شاهد«

است،  "témoins" فرانسوي ةمعادل فارسي مناسبي براي واژ شاهدبه عبارت ديگر، با اين كه را. 
كنـد و بـراي انتقـال     اين ديدار خودداري مـي  لافونتن از هرگونه اشاره صريح به محرمانه بودن

 هايبهشده در متن كه جنات ايجادتغييركند. استفاده مي» فرزندگان  به«فهوم موردنظر از عبارت م
. هـد نمـي  آنها را  همه امكان بررسي كنند كم نيستند اما مجال مقاله مي  را به ذهن متبادرفرهنگي 
اي ديگـر و در قالـب    كند و ايـن مفهـوم را بـه گونـه     اي نمي اشاره فروش مال موروثيبهار به 

كه باسياق زبان فارسـي و   »ميراث خود را بداريد دوست« كند:  نصيحت پدر به فرزندان بيان مي
به اين ترتيب، شـاعر بـه مفهـوم ميـراث معنـاي انتزاعـي        فرهنگ ايراني سازگارتر است. وفكر

 فرهنگو  سرزمين كه با زمين كشاورزيون دهد و مجازاً آن را با مفاهيمي همچ تري مي وسيع
ميراث تر، با تصوير ايران به عنوان  اي دقيق دهد. اين مفهوم، به گونه مي  ايران در يك راستا قرار

عصر نيز انطباق كامل دارد. شعر بهار، برخلاف  ةدوستان است و با گفتمان ميهن  متناسب ايرانيان
، از فعاليتي كه پسران دهقان بايد انجـام دهنـد تصـويري    ترجمه شده از زبان فرانسه متن منثور

اسـتقامت از   اندكي«گويد:  دهد و به جاي دستورالعمل انتزاعي متن منثور كه مي ارائه مي ترعيني
مـن آن را ندانسـتم انـدر كجاسـت/     «گويد كـه   ، چنين مي»طرف شما آن را كشف خواهد كرد

» شـدن/تغيير «كه بر امر مهمِ » دانستن«و » واستنگفتن/خ«دو فعل  »پژوهيدن و يافتن با شماست
است » دانستن و خواستن«مستلزم » پژوهيدن و يافتن«كه  كنند، نقشي اساسي ايفا ميتاكيد دارند

هاي خود و محيط كند كه به كنشرا تضمين مي ياين دو فعل، ساختار اساسي سوژهاي  پيوند« و
دهـد؛ در  دانـش و فرهنگـي را انتقـال مـي    سـوژه شـناختي؛ زيـرا     از جملـه  اطراف آگاه اسـت 

شاعر كلمات  ).191عظم:نيك(اطهاري» در حال تغيير استپيوسته  وجوي هويت خود و جست
تــا از لحــاظ فرهنگــي اســتحكام بيشــتري  در شــعر خــود آوردههــاي ديگــري هــم  و عبــارت

منثور به جاي  ة(كه در ترجم» پائيز«به جاي » مهرگان«د. جايگزين كردن كلماتي مثل بخشب  بدان
و  بـاغ ، كشـتگه ، دشـت هـايي مثـل    به كار رفتـه و افـزوده   )اگوست(= L`août كلمه فرانسوي

اي تغييرداده كه با فكر به گونهمحور فرهنگي شعر را  ، شخم زدن/كردن به جاي كندن،گاوآهن
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داده كـه تصـويري    قدرت و ظرفيتي به متن ،متمايز گردانيده و فرهنگ بومي(=ايراني) منطبق و
حكـاك  (ر.ك: كريمـي  كنـد مي ايجادزبان فارسي مخاطب ذهنِ در ترمؤثرّتر و تر، عينيملموس

277 -278 .( 

هاي زبان ـ شعر و نثر ـ ها و ظرافتبا دانش و اشرافي كه بر ظرفيتبهار  تر اين كهنكته مهم
و تـأثير   گيـرد به كار مـي د قوت شعر خو در جهتقافيه و وزن را زبان، اقتضائات  فارسي دارد،

آورد كه در فرهنگ زيباشناختي عصر او، به آشكارترين وجـه، نظـم را از    ادبي خاصي پديد مي
، براسـاس  كـار تأكيدي است بر اين پيام كه  كارگرداند. در بيت اول تكرار كلمه  نثر متمايز مي

و  گفـت « يه سـاختنِ قافاخلاقي اين حكايت، يك فعاليت مهم انساني است. در بيت دوم  ةآموز
 مفهـوم اسـتعاري   در قالبِرا  )پدرزارع (=كه مرگ  كندرا فراهم ميامكان اين به شاعر » خفت

هــم  در شــعر بهــار دهقــان ةاســتفاده از واژ گــر مــرگ اســت.كــه تــداعيبيــان كنــد  خــواب
ساز پس از فتح ايران بـه   ايراني در دوران سرنوشت اي از نجبايطبقه دهقانان ؛است  توجه قابلِ

اهـل ديـن و دانـش و     كنـد كـه  را به ذهن متبادر مـي  اوليه بعد از اسلامن ودست اعراب در قر
  ).94- 5: 1379اند (ر.ك: صفا، اند و در امور اداري و آيين كشورداري نظارت داشته بوده  دليري

، نج استعاري موردنظر پدر در آن پنهان شـده براي زميني كه گ اودر بيت سوم كاربرد ضمير 
كنـد.   تر مـي  كلاسيك نزديك قلمرو ادبياتشود و شعر را به  موجب شخصيت بخشي به آن مي

منثور هم   كه در ترجمه شخم ةرسد؛ جايي كه واژ اين فرآيند در دو بيت پاياني به اوج خود مي
گونـه  المثلضربقالبِ تعبير در بهار  مصراع درخشانشود و  همراه مي تخمبه كار رفته، با واژه 

را در ذهن داشـته و از  » )10(سناَبلَِ سبع«همچنين بهار به احتمال قوي تعبير قراني گيرد  جاي مي
 برداشت خوب(معناي كنايي آن در زبان فارسي  است؛ در ضمن بهاين آيه قران هم بهره گرفته

، »ز هر تخم برخاست هفتاد تخم«مصراع نايي ؛ مفهوم كاستانبوه) نظر داشته محصول زراعي و
  رد. در زبان فارسي دااي طولاني و سابقهكه ريشه ات پركاربردي است تلميحاز 

نكته ديگري كه در حكايت تمثيلي ازوپ و لافونتن است و بهار هم بـه صـرافت، ظرافـت    
خواهـد آن را  اسـت كـه مـي    كـار كند عنصر نهفته در آن را يافته و آن را به تاكيد، برجسته مي

چون نهالي در ذهن و روان مخاطبان شعر خود بكارد، يقين دارد كه روزگاري بر خواهدداد؛  هم
اسـت و   كـار اي، سـعادت و سـلامت آن، مرهـون    داند كه جوهر هر فرد و جامعهو خوب مي

و د سـتاي  مـي خـود   شعرو عنصر حياتي در را به لحاظ اخلاقي  كاربهار تلاش. به اين ترتيب، 
نكته ديگر در شعر بهار برابـر كـردنِ   مصمم كه اين درس را در ذهن هموطنان خود حك كند. 
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 .يكي بودن مفهوم كار و گـنج همراه بودنِ كار با رنج و  ؛كـار و گنجعمل و نتيجة عمل است، 
كه همـان    »ويژگي جاودانه بودن سرمايه بازنمايي« استحكايت هم آمدهكه در اصل فرانسوي 

  . ناپذير ثروت منبع زوال ؛است كار
در  لكـن  حضور دارنـد متن در اصل فرانسه و ترجمه منثور  ايمواردي كه ذكر شد به گونه

اصل فرانسـه و  « ؛شوند مي تر شده، با فرهنگ بومي ايران همسازتربرجستهبهار  ةروايت شاعران
 /Le travail est un trésor“”: دپذير ترجمه منثور فارسي اين حكايت با يك معادله ساده پايان مي

به » تبديل شدن«يا » در حال شدن«رنج را  خود، شعردر اما بهار ». گنج استهمان  ،كاركردن«
داند و با تأكيد بر فرآيند به جاي نتيجه، ميـان حكايـت و غـرض اخلاقـي آن پيونـدي       گنج مي

  )279حكاك:(كريمي.» شد گنجشان =رنجشان«كند:  استوارتر برقرار مي
است كه در ترجمه منثور » هاي اخلاقيباورهاي اعتقادي و ارزش«در شعر بهار، توجه او به 

ا را در آن سـال از آن خـوب شـخم/    قض ـ«بيت: در  خورد؛فارسي و فابل لافونتن به چشم نمي
قضـا و  : «حضـور دارنـد   ،دو نيـروي تقـدير و تـلاش انسـان    » هر تخم برخاست هفتاد تخم  ز

اند.  داستان و محصول خوبي كه به دست آمده سهيم دانسته شده  نتيجه و هر دو در »شخم خوب
(نقل از عامل نخست يعني تقدير اساساً در اصل فرانسوي و ترجمه منثور فارسي وجـود نـدارد  

 ...پسـران زمـين را    ...«كنـد:   . ترجمه منثور به روشني مسأله را مطرح مـي )280حكاك: كريمي
» خم كردند كه در آخر سال ضعف محصول همه سـاله را داد برگردانيدند و به طوري خوب ش

تواند يكي بـه دليـل باورهـاي اعتقـادي     ميدر شعر بهار » تقديرقضا =« حضور واژة اصطلاحي
شاعر كه عضوياست از فرهنگ و مردم ايران كه به قضا و قدر(تقـدير) اعتقـاد دارنـد، باشـد؛ و     

كـه در ادب كلاسـيك فارسـي و     قضـا را شاعرانه و در تعابير  از قضاديگر به دليل تعبير رايج 
تـوان از جملـه تصـرفات شـاعر در فراينـد      عاميانه، مرسوم است و پركاربرد. و اين را مي  زبان

سازي و انطباق با فرهنگ و انديشه خود دانست كه پيچيده و نامحسوس انتقال، در جهت بومي
تدوين دوباره انتقال و  ةطريق فرآيند پيچيد، از ترتيبدينبگيرد. آگاهانه يا ناآگاهانه صورت مي

ها و تجديدنظرهاي واژگاني، بلاغي و ساختاري گوناگون است،  ها، حذف متن كه شامل افزايش
آنكه بـه تمـام    دهد بي آفريند كه انديشه اصلي حاكم بر متن اصلي را بازتاب مي متني را مي بهار

به لحاظ نوع ادبي، قالب شعري و سـبك   جوانب آن دسترسي داشته باشد و در عين حال آن را
  باشد.دهد كه با اوضاع و احوال فرهنگي خاص محيط او تناسب داشته اي تغيير مي به گونه
گيري ادبي است كه در فضـاي فرهنگـي    اي شاخص از آن نوع وام نمونه» رنج و گنج« شعر

ي و بلاغـي شـاعر در   هـاي سـبك   است. در اين شـعر، انتخـاب  ايران اوايل قرن بيستم رايج بوده
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الامكـان و از طريـق بـازخواني و تـدوين دوبـاره       اند كه محتواي متن اصلي را حتي خدمت آن
  .اش، به فرهنگ خود انتقال دهند ساختارها و عناصر سازنده

  
  گيري . نتيجه6

ادبيات، عصاره انديشه و محصول مشترك تجارب زيستة آدميان است كـه از نسـلي بـه نسـلي     
هر نسلي، موجب تحول صورت و  هاي تازهبيني و نگرشو در اين انتقال، جهان شودمنتقل مي

ها ميگردد. حكايت ازوپ از رخدادي عينـي سـاده و   محتواي و منجر به دگرگوني خوانش متن
شود؛ همـين تجربـة   گرايانه آغاز و با هدف تعليمِ امري به ظاهر ساده اما حياتي، روايت مي واقع

هـا، از  يابـد، پـس از قـرن   تاريخي ملتي رسوخ و در ناخودآگاه او نفوذ مي ساده وقتي به حافظة
آورد و در قالب اثر هنـري از فرهنگـي بـه فرهنگـي ديگـر، و از      عرصة هنر و ادبيات سر برمي

شود؛ در مسير انتقال از نظـر سـاختار،   ادبيات ملتي به قلمرو هنر و ادبيات ملتي ديگر منتقل مي
و اذواق مختلــف و متنــوع،  هــاو در نتيجــة برخــورد بــا ســليقه شــكل، محتــوا دچــار تحــول

ها و زبان هرملنتي واژه و اصـطلاحي  كنند و متناسب با فرهنگشده، واژگان تغيير مي ديگرگون
يابد. مقاله حاضـر نيـز بـا    شود و متن در فرم و محتوا، فاخرترين شكل خود را ميجايگزين مي

الشعرا بهار را با رويكرد نقد تطبيقي، بررسي ملك» گنج رنج و«چنين دورنمايي، سرچشمة شعر 
تـا   )ق.م (620 –564ها و تغيير و تحولاتي را كه در مسـير انتقـال از روزگـار ازوپ   و سرچشمه
نمايد. گذشته از ذكر منابع الشعراءبهار بر اصلِ حكايت ازوپ عارض شده ارائه ميروزگار ملك
نون فقط فابـل لافـونتن را مرجـع    بهار كه تاك» و گنجرنج «هاي ديگرِ شعر معروف و سرچشمه

ده، صـميمي و  ند، نتايج حاصل اين بود كه: حكايـت ازوپ بـا زبـان و بيـاني سـا     ا دانسته مي  آن
است، امري طبيعي اسـت چراكـه در روزگـار ازوپ    از هر گونه بلاغت ادبي روايت شده  عاري

مـورد توجـه    هنر اقناع مخاطبليه يعني بلاغت نه در مفهومِ امروزين، بلكه در همان مفهوم او
و حـدود سيصـد سـال بعـد از      )1695–1621است؛ اما اين روايت تا به روزگار لافونتن (بوده 

گردد، به لحاظ مفهوم و محتـوا در روايـت   الشعراء بهار برسد دچارِ تغييراتي ميلافونتن به ملك
، دهقـان  كـار كردن است اما در روايت لافونتن علاوه بر تأكيد بـر   كارازوپ تأكيد كشاورز بر 

انگـاري  ي است كه از نياكان به او رسيده كه مبادا فرزندان با سهل»از دست دادن ميراث«نگران 
توجهي اين سرمايه عزيز را از دست بدهند. نكته ديگر اين كه در شعر بهار روايت، مفهوم و بي

گيـرد و همـين زبـان هنـري و تصـويري، گيرايـي و       به خـود مـي   و زبان استعاري و تصويري
وپ هسـتة اصـلي حكايـت يـك سـطر      نمايـد. در روايـت از  اثرگذاري آن را چنـد برابـر مـي   
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 در را آن توانيـد مـي  شـما  ام؛كـرده  ذخيره خود زندگي طول در من كه آنچه هر« نيست:  تر بيش
سته كردنِ هستة حكايـت، مـتن و پيـرامتن    اما لافونتن با تاكيد و برج» دكني جستجو ما تاكستان

)text and contextالشـعرا بهـار   دهد اين حكايت ساده وقتي به دست ملـك ن را گسترش مي) آ
گيرد؛ بهار ضمن تأكيد بـر جـوهره و هسـتة مركـزي     رسد عمق و كرانة بيشتري به خود مي مي

و بـا   كنـد تـر مـي  گستردهبخشد و ، زيان استعاري و تصويري آن را قوت ميكارحكايت يعني 
ــره ــي    به ــة تعليم ــعري، جنب ــورخيال ش ــومي و ص ــر ب ــري ازعناص ــان گي ــراي مخاطب آن را ب

  كند. مي  تر برجسته
  
  ها تنوش يپ
 .34- 30  ، صص:1، ج: 1378تحليلي شعر نو،  چنين رجوع شود به شمس لنگرودي، تاريخ هم. 1

2. Recasting Persian poetry: scenarios of poetic modernity in Iran. 

 314چنين رجوع شود به اردشير خداداديان، تاريخ ايران باستان، جلد اول، انتشارات سخن صـفحات:   هم. 3
 .375 - 362و  354 –

توان بـا قطـع و    ها باشند، اغراق است؛ نميها و افسانهالبته اين مطلب كه ايرانيان نخستين مصنفان داستان. 4
ها هميشه ميـان  دانست، چرا كه افسانه  ها ها و داستاننخستين مصنفان افسامهيقين، ملت و قوم خاصي را 

 )296: 1372تفضلي،  لف بوده و رواج داشته است. (ر.ك:اقوام و مخت

5. The MORAL: The fable manifests, that the Labour is a treasure to the men. 

 ـ 1297سـال   ين بارنخست» رنج و گنج«شعر . 6 ،  9ماره: دانشـكده ش ـ مجلـه  در ، 1919ژانويـة   21ا ، برابـر ب
برخلاف خيلي از اشعار  اماآمده  زيبهار ن وانيمختلف د يها شعر در چاپ ني) منتشر شد. ا506- 505ص

 .)1108، ص2ج، 1368بهار،   (ر.ك:به اصل و منشأ آن نشده است.  يا اشارهاقتباسي بهار، 

  Ivan Krylovنرجمه به روسي ايوان كريلف. 7

8. Travaillez, prenez de La peine:/C`est Le fonds qui manque Le moins. 
 . 505، ص1919/ ژانويه 1297دلو  1، 9دانشكده، شمجله . 9

10 .» عبس َتتْةٍ أنَببثلَِ حَكم بيِلِ اللَّهي سف مَالهوَقوُنَ أمْنفينَ يثلَُ الَّذلةٍَمْنبي كلُِّ سناَبلَِ ف261بقره: ...» س.    

 

  نامه كتاب
  سال ادب فارسي، جلد اول، انتشارات، تهران. زوار. 150، تاريخ از صبا تا نيما) 1375پور يحيي (آرين
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  ، تاريخ ادب فارسي، جلد سوم، چ:دوم، تهران. زوار.از نيما تا روزگار ما) 1376( پور يحييآرين
  ، از مشروطيت تا انقلاب اسلامي(ترجمه و تدوين)، تهران. اميركبير.ادبيات نوين ايران) 1363آژند يعقوب (

  ، لبنان. , بيروت1, جالفهرست ) محمدبن اسحاق ابن نديم،1978ق/ 1398ابن نديم (
 ، به كوشش محمدرضا تجدد، تهران اساطير.الفهرست )1352( ابن نديم

 سهامي انتشار.، چ سوم، تهران، شركتحرفي براي گفتن دارد ايران چه) 1385ندوشن محمدعلي (اسلامي

 سهامي انتشار.، چ: دوم، تهران، شركتايران و يونان در بستر تاريخ) 1390( ندوشن محمدعلياسلامي

 در ديگـري « والـري  پـل  گفتمـان  در »ديگري و من« شناختي نشانه تحليل) 1394اطهاري نيك عزم، مرضيه(
 .198- 181) صص: ، (پاييز و زمستان)72:شماره پياپي ( 2، شماره20دوره  »خويش

 نظـري  آراي اسـاس  بـر  اشـميت  امانوئل اريك از اثر سه ترجمه ) بررسي1397( اطهاري نيك عزم، مرضيه
 ،1397 اسـفند  ،1شـماره  ،1فرانسـه، دوره  ترجمـه  و زبـان  هـاي شـده در: پـژوهش  اكـو، چـاپ   اومبرتو
 .46- 25  صص:

 كوشش مهرداد بهار، تهران. توس.، چ: چهارم، به2، ج:ديوان اشعار) 1368الشعراء)((ملك بهار محمدتقي

 .)506- 505: ، ص)1919هيژانو 21/ 1297دلو  1، 9(ش دانشكدهمجله ) 1297/1919( بهار محمدتقي

، چ:هشـتم، تهـران.   1، (تاريخ مفصل ايران قديم)، جلـد تاريخ ايران باستان) 1391پيرنيا حسن (مشيرالدوله)(
 انتشارات نگاه.

 رضايي، تهران. فرزان. عربعلي ترجمة ،جهان ادبيات تاريخ) 1373باكنر( تراويك،

 .سخن چاپ دوم، تهران، اسلام، از پيش ايران ادبيات تاريخ )1379احمد( تفضلي،

 مركز. ايران(از مشروطه تا نيما)، تهران. نشر در رمانتيسم سير )1386مسعود ( جعفري،

 ونـد،  آيينه صادق ترجمه چهارم، و سوم قرن در اسلام جهان شرق در ترجمه نهضت )1385(رشيد جميلي،
 تهران. سمت.

، ملل فرهنگي تعامل تحقق در تطبيقي ادبيات تفكر و جهاني ادبيات ايدة قشن) 1400حدادي، محمدحسين(
 .592- 576سال، صص:  ،2 شماره ،26 دوره، ادبيات معاصر جهان هايپژوهش

(مادهـا، اشـكانيان، هخامنشـيان، سـلوكيه)، جلـد اول، تهـران.       تاريخ ايران باستان) 1383خداداديان اردشير(
 انتشارات سخن.

، ترجمة مسعود فرهمندفر و روشنك اكرمـي، تهـران،   درآمدي بر ادبيات تطبيقي) 1399دومينگز و ديگران (
 انتشارات سياهرود.

 اميركبير. تهران، ،3 چ: ،)جلد 2( ادبي نقدعبدالحسين،  )1361كوب( زرين

 ، تهران. انتشارات نگاه.چهار شاعر آزادي) 1369سپانلو محمدعلي(
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، 2دوره  شـمارة  ادبيـات  تـاريخ  مجلـة  فارسي ادب در لافونتن هاي) حكايت1388ساروكلائي، اكبر(شاميان
 .208 - 193) دانشگاه شهيد بهشتي تهران، صص: 63 (شماره پياپي: 4شماره 

 ، تهران. انتشارات سخن.شعر معاصر عرب) 1380كدكني محمدرضا(شفيعي

 ، تهران. سخن. 2 چ: ،آينه و چراغ با )1390( كدكني محمدرضاشفيعي

، چـاپ سـوم، تهـران.    1، ج:تـاريخ تحليلـي شـعر نـو    ) 1378لنگرودي(محمدتقي جواهري گيلاني)(شمس
 مركز.  نشر

، صص: 6 و 5 و 4 شماره 1358 تابستان پنجم سال آينده ، مجلههنر بهار در صنعت ترجمهسيروس،  شميسا
266 – 271 ،1358. 

 ، تهران، اميركبير.6، چاپ حماسه سرايي در ايران) 1379االله(صفا ذبيح

كتـاب مـاه ادبيـات و فلسـفه،      ،هـاي عاميانـة غـرب   دار افسـانه ادب فارسي آينـه ) 1380دفتري بهروز(عزب
 .1380، 51 –38، صص:49  شماره

ــو ــن (هاچينس ــي) 1401ن، ب ــات تطبيق ــم،     ادبي ــري، ق ــه ابوالفضــل ح ــاه)، ترجم ــي كوت ــدي خيل (درآم
 لوگوس.  تشاراتان

 .نشر مرواريدتهران،  مسعود جعفري ، ترجمهطليعه تجدد در شعر فارسي) 1384(حكاك احمدكريمي

. )506- 505: ، ص1919هي ـژانو 1297/21دلـو   1، 9دانشـكده (ش ، مجلـه  زارع و پسرانش لافونتن ژان دو،
1919. 

هـاي لافـونتن در   الشعراي بهار و احمد شـوقي از فابـل  تأثيرپذثري ملك )1396(نقابي عفت و اكرم زارعيان
، ، بهـار و تابسـتانِ  11سـال هفـتم، شـمارة    ، علـوم ادبـي   نامـة فصـل  دو ،تحول سنت ادبي ايران ومصر

  .244 - 213  صص:
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